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رازهای محرم

پیام عاشورا
 قیام خونین اباعبدالله الحســین )ع( را از جوانب 
و زوایای گوناگون عرفانی، مذهبی، سیاســی، 
اجتماعی و... می‌توان مورد بررســی قرار داد و 
البته در هریک از این ابعاد، شــخصیت بی‌نظیر 
امــام همچون ســتاره‌ای تابنــاک، راهنمای 
شــیفتگان حق و حقیقــت و جویندگان طریق 
یکتاپرســتی و عبودیت بوده و خواهد بود. امام 
حسین )ع( نماد عزت و شرف و کرامت انسانی 
و سمبل ستم‌ستیزی و سازش‌ناپذیری است. او 
پژواک فریاد همه مظلومان تاریخ در گســتره 
قرون و اعصار اســت؛ همو که در نیم‌روزی به 
وسعت تمامت تاریخ، با شهادت افتخارآمیز خود 
و یاران باوفایــش، نقاب نیرنگ و نفاق بر چهره 
سیاه مثلث شــوم زر و زور و تزویر درید و اسلام 
پیامبر )ص( و علی )ع( را در متن هجوم فتنه‌ها 

و فریب‌ها احیا کرد.
امام حسین )ع( می‌دید که دشمنان قسم‌خورده 
اســام، که در روز فتح مکــه از بیم جان و نه از 
سر ایمان تســلیم پیامبر رحمت شدند و به خیل 
آزادشدگان پیوســتند، امروز جامه قدس و تقوا 
بر تن کرده، بر مســند رســول خدا تکیه زده‌اند 
و عقاید موهوم جاهلی را به جای قرآن و ســنت 
تبلیغ و سلطنت موروثی را به نام خلافت پیغمبر 

تثبیت می‌کنند.
چنین بود که ســبط پیامبر به پا خاست و با خون 
سرخ خویش از قاموس قرآن و ناموس اسلام و 
عترت صیانت کرد؛ حریم آزادی را پاس داشت 
و سایه شوم جور اموی را از سر آرزومندان عدل 

علوی کوتاه ساخت.
نهضت خونبار کربلا ضامن تداوم انقلاب صدر 
اسلام و حکومت عدل پیشوای پارسایان علی )ع( 
است و پیام عاشورا حفظ و اشاعه آزادی‌خواهی، 
عدالت‌طلبی، حق‌جویی و عزت‌آفرینی اســت؛ 
پیامی رســا و پرطنین که در هــر زمان و زمین 
مخاطب خود را از میان انســان‌های شــریف و 
حق‌طلب می‌یابد و آنان را بــه جهاد و مقاومت 
برای ترویج ارزش‌های انسانی همچون عدالت 

و آزادی فرا می‌خواند.
اینک ما عاشــقان حسین )ع( نیز در این عصر و 
زمانه مخاطب پیام انسان‌ســاز اوییم و حسینی 
زیســتن ایجاب می‌کند که بــه دور از هرگونه 
تظاهر و ادعــا، در عرصه اقــدام و عمل ثابت 
کنیم در مســیری که او با خون پاکش فرا روی 
ما گشــوده، اســتوار و قاطــع گام می‌گذاریم. 
امروز فوز و رســتگاری عظیمِ در رکاب حسین 
)ع( جنگیدن، در اهتمــام و جدیت برای تحقق 
اهداف بلنــد او ظهور و تجلــی می‌کند، به این 
معنا کــه در نظام جمهوری اســامی به‌عنوان 
الگوی حاکمیت حق‌محور و عدالت‌گستر، باید 
علل و عوامل زمینه‌ســاز فقر و فساد و تبعیض و 
نابرابری ریشه‌کن شــوند و بستر مناسب جهت 
ایجاد فرصت‌های برابر برای رشــد استعدادها 
و خلاقیت‌ها در تمام ســطوح و اقشــار جامعه 

فراهم شود.
این برازنده جامعه مدعی پیــروی از راه و مرام 
حسین )ع( نیســت که در آن روابط و مناسبات 
اقتصــادی اجتماعی بــه گونــه‌ای رقم خورد 
که ویژه‌خــواران و مفســدان اقتصادی عرصه 
تاخت‌وتاز پیــدا کنند و در مقابل، کســانی که 
می‌خواهند بدون زد و بند بــا باندهای ثروت و 
قدرت وارد میدان رقابت سالم و سازنده شوند با 
موانع جدی روبه‌رو شوند. آری، جامعه حسینی 
جامعه‌ای اســت که عدالت، محور و مدار تمام 
روابط و مناسبات اجتماعی، اقتصادی، و حقوقی 
آن باشد و از ظلم و تبعیض کمترین اثر و نشانی 
نباشد، و عاشق راستین امام حسین )ع( نیز عشق 
و ارادت خود را در حضور پرشــور در عرصه‌های 
ستیز با بی‌عدالتی و استقرار آرمان‌ها و ارزش‌های 
متعالی نشان ‌دهد. امید که ایام سوگواری سالار 
شهیدان، فرصت و مجالی دوباره باشد برای تفکر 
و تامل در پیام غنی و اهداف مقدس قیام عاشورا 
و تجدید پیمان با سرور آزادگان حسین بن علی 
)ع( جهت تداوم راه عزت‌بخش و کرامت‌آفرین 

آن شهید جاودانه.
دکترای عرفان اسلامی

  یادداشت  

  محمد کوکب 

ده روز نخست ماه محرم، ده روزی است که فرهنگ جمعی ما از این رو به آن رو می‌شود. اگر تا پیش از این روزها، پارک کردن ماشین در خیابان می‌توانست دعوایی راه بیندازد، در این ده روز احتمال دیدن چنین صحنه‌ای کمتر است

ازراه‌دورسلام
دلتنگیم، دلتنگ ضریح عشق و پرچم سرخی که منادی آزادی و عدالت‌خواهی‌است 

دغدغه‌های ده‌روزه

فراموشی جایز نیست

فرهنگ جمعی ده‌روزه
ده روز نخســت ماه محــرم، ده روزی اســت که 
فرهنگ جمعی ما از این رو به آن رو می‌شود. اگر تا 
پیش از این روزها، پارک کردن ماشــین در خیابان 
می‌توانست دعوایی راه بیندازد، در این ده روز احتمال 
دیدن چنین صحنه‌ای کمتر است. اگر تا پیش از این 
روزها، پلیــس درگیری‌ها و زدوخوردها را مدیریت 
می‌کرد و امنیت و آرامش مــردم را تامین، در این 
روزها مردم هستند که مدیریت را عهده‌دار می‌شوند. 
به رفت‌وآمد ماشــین‌ها توجه می‌کنند و مدیریتی 
برایش در نظر می‌گیرند. حتی دیده شده دسته‌ای که 
در خیابان در حال حرکت بوده، متوقف شده تا عبور 
و مرور ماشین‌ها امکان‌پذیر شود. اما فقط این‌ها که 
نیســت، در این ده روز کمتر پیش می‌آید که کسی 
گرسنه بماند، تشنگی که دیگر محال است. شربت 
و چای و آب آزاد است و آدم‌ها می‌توانند هر اندازه که 

دلشان می‌خواهد خودشان را سیراب کنند.  
برگردیم به آن توریست اهل لهستان، به توریستی 
که باورش نمی‌شــد لیوان‌های یک‌بارمصرف با 
نوشــیدنی‌های رنگارنگ اینطور دست‌به‌دســت 
می‌شــود. چطور می‌توان برایــش توضیح داد که 
آدم‌ها در این روزها به خودشان و دیگران نوشیدنی 
تعارف می‌کنند، همان‌طور کــه در روزهای دیگر 
ســال. چطور می‌توان به او توضیح داد که ما یک 
سال تمام، هر وقت کسی یک لیوان آب به دستمان 
می‌دهد، وحشــت و ظلمی که به امام حسین )ع( 
رفت را برای خودمان تکرار می‌کنیم و یاد و خاطره 
آن روز در ذهنمان تکرار می‌شود. چطور می‌توانیم 
توضیح دهیم که در تمام سال صدای این واقعه در 
گوش ما طنین می‌اندازد و به همین خاطر اســت 
که در دهه اول محرم، بیشــتر از آنکه دلمردگی به 
ســراغمان بیاید، ادای احترام به یکی از امامانمان 
است. توریست لهستانی گفته بود: »همه‌تان سیاه 
می‌پوشید؟ شهر را سیاه‌پوش می‌کنید؟« و تا وقتی 
به چشــم ندیده بود که چه غوغایی برپا می‌شود، 
باورش نشــده بود که این سیاه‌پوشــی از جنس 
دلمردگی نیســت. از جنس ادای احترام اســت به 
خاطره‌ای که در حافظه تاریخی ما ثبت شده و ما را 
آدم‌هایی بهتر می‌کند، آدم‌هایی که نه ظلم را تاب 

می‌آورند و نه حاضرند ظلم‌پذیر شوند. 
برای مبارزه در چنین فضایــی، یادمان می‌آید که 
باید رخــت واقعیت بر تن کنیم و چشــم به دنبال 
واقعیت بگردانیم. بدانیــم و بخوانیم و ببینیم و در 
این بین دســت از تلاش برنداریم. یادمان می‌آید 
که تاریخ برایمان درس‌های فــراوان دارد و به ما 
گوشزد می‌کند که برای خواســته‌های برحقمان 
چطور از جان‌ودل مایه بگذاریم. یادمان می‌آید که 
ظلم‌پذیری در خون و گوشــت ما نیست. توریست 
لهستانی پرســیده بود: »شــما برای مبارزه سیاه 
می‌پوشید؟« پاسخ شنیده بود که »ما برای یادآوری 

سیاه می‌پوشیم.«

رو به سوی آزادگی
دلمردگی با تلاش برای رسیدن به آزادگی و زیر بار 
ظلم نرفتن زمین تا آســمان تفاوت دارد. نمی‌توان 
بی‌انگیزه بود و بــرای آزادگی تمرین کرد. نمی‌توان 
بی‌خیال بود و مبارزه با ظلم را در دستور کار قرار داد. 
نمی‌توان روایت آن واقعه تلخ را شنید و از کنارش با 
دلمردگی گذشت. نمی‌توان هدف را دید اما برایش 
کاری انجام نداد، دســت روی دست گذاشت به این 
امید که خــودش جلوی راه ما قــرار بگیرد. روایت 
هرســاله واقعه‌ای که امام حســین )ع( و یارانش از 
ســر گذراندند و بازمانده خانواده‌اش که ما را از این 
ظلم آگاه کردند، یادمان می‌دهد که برای رسیدن به 
آزادی و آزادگی، دلمردگی انتخاب شایسته‌ای نیست.
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راهنمای گردشــگری که توریست لهســتانی را همراهی 
می‌کرد، برایش واقعه را توضیح داده بود، موبه‌مو. می‌گفت: 
»آن‌قدر هیجان‌زده شــده بود که مدام از مــن جزئیات را 
می‌خواست. برایش کتاب‌هایی آوردم و توضیح دادم که چه 
اتفاقی افتاده و چــرا ما تا این اندازه به چنین واقعه‌ای احترام 
می‌گذاریم.« باورش نمی‌شــد، »آنقدر که او را دعوت کردم 
تاسوعا و عاشورا را در مراسم نذری‌پزان خانوادگی ما بگذراند. 
برنامه‌ای که هر ســال در باغ پدربزرگ برگزار می‌شــود. 

تعزیه‌ای در باغ بزرگ، با ناهار نذری و همسایه‌هایی که هر 
سال محوطه باغ را پر می‌کنند.« در این میان نوشیدنی‌های 
نذری و غذاهایی که دست‌به‌دست می‌شود برایش عجیب‌تر 
از هر چیز بود، همان‌طور که موسیقی مخصوص این روزها. 
می‌گفت: »هر سال برگزار می‌شود؟ دولت برگزار می‌کند؟ 
چه کسی پول این غذاها را می‌دهد؟ چه کسی از مردم مراقبت 
می‌کند؟« درحقیقت پاسخی که راهنمای گردشگری داده 
بود، ســوال اولیه‌اش را از میان برد، وقتی شــنید »مردم«، 

باورش شد که چرا دلمردگی در این روزها جایی ندارد. شاید 
اگر این توریست اهل لهســتان نبود، پایان‌نامه‌ای که یکی 
از دوستان نوشت و دهه اول محرم را زمان مناسب آشنایی 
با فرهنگ و آیین‌هــای غنی عزاداری عنوان کرد، بی‌ربط و 

اشتباه به نظر برسد.
در آن پایان‌نامه نوشته شده بود که دهه اول محرم موقعیتی 
فرهنگی اســت و افرادی که دوست دارند به فرهنگ واقعی 
کشورهای دیگر دسترسی پیدا کنند، در این مدت می‌توانند 

از هرکدام از شــهرهای ایران دیدن کنند و به آداب‌ورسوم 
آن‌ها نگاه بیندازند. همان‌طور که راهنمای گردشــگری به 
توریست لهســتانی‌اش گفته بود. از ابیانه و ماسوله، از رشت 
و بندرعباس، از خرم‌آباد و کاشــان. گفته بــود که هرکدام 
مراســم خاصی دارند اما در تمام این برنامه‌ها، غذا و تعزیه 
پابرجاست. باورش نمی‌شد، باور نمی‌کرد که آدم‌ها می‌توانند 
تا این اندازه دوســتانه در کنار یکدیگر به احترام یک واقعه 

تاریخی جمع شوند.

فراموشــی چنین واقعه‌ای در پوست و خون ما نیست، حتی 
اگــر بخواهیم هم نمی‌توانیم آن را از یــاد ببریم. هر مرتبه 
که تشــنگی به ما فشــار می‌آورد، هر مرتبه که حرف زور 
می‌شــنویم، هر مرتبه که جمله‌ای تکان‌دهنده از آن روزها 
برایمان بازگو می‌شــود، به خودمان می‌آییم و آن واقعه را 
مرور می‌کنیم. واقعه‌ای آنقــدر تلخ که برایمان درس‌هایی 
به دنبال دارد. مراســم یادآوری این واقعــه را هیچ دولت و 
حکومتی هم به تنهایی از میان نبــرده و توان مقابله با آن 
را نداشــته و هیچ دولت و حکومتی هم به تنهایی آن را برپا 
نکرده است. که اگر بود، چه‌بسا تا به امروز دوام نمی‌آورد. حال 
تصور کنید برای توریست لهستانی توضیح این ماجرا چقدر 

سخت است که حتی زرتشتیان ایران هم به دهه اول محرم 
و ماه‌های عزاداری احترام می‌گذارند. گفتن این حقیقت که 
زرتشتیان مراسم شاد خود را در این ماه‌ها برگزار نمی‌کنند 
و برخی از آن‌ها در این روزها مراسم ویژه‌ای دارند. توضیح 
این حقیقت که اگر زرتشتیان را در این روزها با لباس سفید 
دیدید، بدانید که به دلیل احترام گذاشــتن به چنین روزی 
است. راهنمای گردشگری برایش جمله‌هایی از صحبت‌های 
یکی از زرتشــتیان کرمان را خوانده بود: »ما زرتشتیان امام 
حسین را داماد ایرانی‌ها می‌دانیم و به داشتن داماد شجاعی 
چون امام حسین )ع( افتخار می‌کنیم«، »ما با خواندن دعا 
و طلب ادامه راه آزادگان دنیا، مراســم نذری خود را برگزار 

می‌کنیم«، »بسیاری از زرتشتیان کرمانی روزهای تاسوعا و 
عاشورا نذری می‌دهند و این نذری را به روح شهدای کربلا 
هدیه می‌کنند.« توریست لهستانی گفته بود: »یعنی مبارزه 
می‌کنید؟« راهنمایش گفته بود: »ما بزرگ‌شده این مکتب 
هستیم که اگر دین ندارید، لااقل آزاده باشید. ما به خودمان 
درس آزادگی می‌دهیم.« و خب چه کسی است که از درس 
آزادگی، به جای سربلندی احساس دلمردگی کند؟ چه کسی 
است که از این همراهی و همدلی که در روزهای تاسوعا و 
عاشورا موج می‌زند، احساس ناامیدی کند؟ چه کسی است 
که نداند آزادگی یکی از اصول ابتدایی زندگی ماست که اگر 

نبود؛ حقیقت هیچ‌گاه ماندگار نمی‌شد.

دل دادن به دریای حق

شهر سیاه‌پوش است. به هر طرف که نگاه می‌کنی پرچم 
سیاهی به دیوار آویخته شده و مردم با لباس‌های سیاه در 
شهر رفت‌وآمد می‌کنند. صدای طبل از هر طرف به گوش 
می‌رسد و فضای عزاداری روی شهر سایه انداخته است. 
برای ما که عادت کرده‌ایم به سیاه‌پوشی هرساله و حتی 
کمک کردن به فضا، چندان عجیب نیست. حتی سوالی 
که اینجا پرسیده‌ایم هم چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. 
منطقی نیست که در روزهایی که ظلم و آزادگی مدام و 
مدام در یک جمله تکرار می‌شوند از دلمردگی صحبت 
کنیم. این سوال، سوال یک توریست لهستانی است. 

کسی که ماه محرم سال گذشته به ایران مسافرت کرد 
و در مواجهه با فرهنگی متفاوت قرار گرفت. روز اول را 
در بهت گذراند و روز دوم به این ســوال رسید؛ سوالی 
که احتمالا پاسخ دادن به آن برای خودمان هم جذاب و 
هیجان‌انگیز است. روایت دوباره‌ای است از دل بستن 
به حریم امن بی‌ادعا. آن هم برای ما که دلمان می‌خواهد 
زنده ماندن این فرهنگ را تا ابد ببینیم. برای ما که این 
ده روز را دل می‌دهیم به دل یک واقعه تاریخی و سعی 
می‌کنیــم قدمی ولو کوچک برای زنده نگه داشــتنش 
برداریم. دلمردگی زمین تا آسمان با این فرهنگ متفاوت 
اســت. دلمردگی اتفاق ناخوشایندی است، مترادف با 
بی‌انگیزگی، بی‌خیالی و ناامیدی. آنچه باعث می‌شــود 
حال و هوای دلمان ابری و بارانی شود. بی‌حوصلگی به 
ما فشــار بیاورد و بی‌هدف و سرگردان به راه خود ادامه 

دهیم. نه توان مبارزه داشــته باشــیم و نه جرئتش را. 
باری به هر جهت زمان را بگذرانیم و ندانیم شــادمانی 
را کجای زندگی‌مان پیدا کنیم. دلمردگی یعنی در شهر 
بچرخیم و صدای قدم‌هایمان را بشــنویم. دلمردگی 
یعنی سیاه بپوشی چون رنگ‌های دیگر را نمی‌شناسی 
و نمی‌بینی. اما در این شهر که سیاه‌پوش می‌شود این 
روزها، هیچ‌کدام از این قاعده‌ها و قوانین صدق نمی‌کند. 
ما رنگ‌های دیگر را می‌شناسیم، می‌دانیم که آبی و سبز 
و زرد هم ‌رنگ‌های طبیعت هستند اما دست به انتخاب 
می‌زنیم. بگذارید دل به دل آن توریســت لهســتانی 
بدهیم که باورش نمی‌شد در چه فضایی نفس می‌کشد. 
چه اتفاقی می‌افتد که شــهر عزادار می‌شــود بی‌آنکه 
قلب‌هایمان تیره و کدر شــود؟ چه اتفاقی می‌افتد که 

دلمرده نمی‌شویم.

   نگار مفید  
 روزنامه‌نگار 
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